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هراس و کابوس و رمزوراز
«اسب دیوانه ی شب» فیلمنامه ای 
اســت از حمیــد امجــد که در نشــر 
نیلا منتشــر شــده است. داســتان این 
فیلمنامه با ورود مــردی به نام ناصر 
به خانــه و مواجه شــدنش با مردانی 
پالتوپوش آغاز می شود. مواجهه ای که 
هراس را از همان اول به خواننده این 
فیلمنامه منتقل می کند، ضمن این که 
صحنه پردازی آغازین و ساختن فضایی 
تاریک و کابوس وار مقدمات این هراس 
را این گونه فراهم کرده است: «صدای 
باز و بسته شدنِ دری در تاریکی، همراه 
با نفَس زدن و گام هایی شــوریده. یک 
چراغِ رومیزی روشــن می شود. در نورِ 
محدودش می توان چهره ی هراســانِ 
ناصر – مردی سی وپنج ساله، با لباسِ 
زمســتانی بیــرون – را دیــد، اندکی از 
خانه اش را با وســایلِ مختصرِ زندگیِ 
مجردی اش، چند نمونه صنایع دستیِ 
ارزان قیمــت بر تاقچه و دیوارها، و نان 
و کیســه ی خریدی که از بیرون با خود 
آورده و هنوز به دســت دارد. ناصر که 
چراغِ رومیزی را روشن کرده، نفَس زنان 
به خود می نگرد و چشــمش به نان و 
کیســه ی خرید در دســتش می افتد، 
نــان را روی میز رها می کند، و کیســه 
به زمیــن می افتــد و میوه هایش کفِ 
اتــاق پخش می شــوند. ناصر چشــم 
می بندد و ســوت زدنِ بریده بریده اش 
را از ســر می گیــرد. هنــوز مبهوت و 
هراسان، چشم می گشاید و می چرخد؛ 
و بلافاصلــه بــا پیدا شــدنِ شــمایلِ 
نیم تاریکِ مردی پالتوپوش بر تنها مبل 
راحتی چرمی اتاق، لحظه ای خشکش 
می زند. تند می چرخد و خیز برمی دارد 
که بگریزد، اما شــانه ها و دســت های 
دو مردِ پالتوپوش از دو ســوی تصویر 
پیدا می شــوند و می گیرندش...» ناصر 
کیســت و این پالتوپوش هــا از جانِ او 
این موضوعی است  چه می خواهند؟ 
که به تدریج روشن می شود. ناصر ابتدا 
سعی می کند به پالتوپوش ها بقبولاند 
کاری نکرده و آن ها او را با کسی دیگر 
اشتباه گرفته اند. او، طبق آن چه خودش 
به پالتوپوش ها می گوید، کارگری است 
که ســه جا کار می کند و دیروقتِ شب 
به خانــه برمی گــردد. پالتوپوش ها از 
ناصر ســراغ زنــی را می گیرند و ناصر 
می گوید هیچ زنی در این خانه نیست. 
در طبقــه پایین خانه او اما ظاهرا زن و 
شوهری زندگی می کرده اند. شوهر به 
گفته ناصر معتــاد و موادفروش بوده 
است. ناصر به پالتوپوش ها از وقایعی 
غریب می گوید که در خانه اش با آن ها 
مواجه شده؛ آثاری از رفت وآمد کسانی 
به خانــه. همچنیــن از صندوق هایی 
ســخن به میــان می آید کــه در آن ها 
عتیقه هست و وســایل حفاری و یک 
جســد. همین صندوق ها ظاهرا دلیل 
حضور پالتو پوش هاست در بخش های 
بعدی پای اشخاص دیگری به داستان 
باز می شــود و...«اسب دیوانه ي  شب» 
است شــکل گرفته حول  فیلمنامه ای 
محــور هراس و کابــوس و رمز و راز و 
معما. فیلمنامه ای با حال وهوای نوآر. 
آن چه در ادامه می آید سطرهایی است 
از ایــن فیلمنامه: «کنار درِ گشــوده ی 
طبقــه ی اول، پالتوپــوشِ چهارم یک 
کلاهِ چراغ دارِ معمولِ کار در معادن بر 
سر گذاشته و یکی هم دستش گرفته، 
و با نورِ هــردو راهرو را روشــن کرده. 
هم زمان پالتوپوشِ سوم تند کنارِ ناصر 
خم می شود ببیند چی به زمین ریخته، 
مُشتی چیزهای کوچک از زمین جمع 
می کنــد، کفِ دســتش را جلــوی نور 
می گیرد، و با دیدنِ تعدادِ زیادی دندان 
بر کفِ دستش، متحیر سر می چرخاند 

سمتِ ناصر...»

نگاه

هدایت در هندوستان
کارناوال زندگی

پارسا شهری: «صادق هدایت نویسنده ای است که اگر بخواهیم درباره ی 
زندگی اش به طور کلی جمله یا جملاتی بنویســیم، ماننده این است که 
فقط سطرهای ســپید کاغذ را بیهوده سیاه کرده ایم، چراکه در این روزها 
شاید کمتر کسی باشد که اطلاعی –ولو اندک- از صادق هدایت و آثارش 
نداشته باشــد.» ندیم اختر،  پژوهشــگر زبان و ادبیات فارسی برای اینکه 
در دامِ ســیاه کردن بیهوده کاغذهای ســپید نیفتد، در کتابش «هدایت در 
هندوستان» یا عنوان فرعی «بوف کور، میعاد هدایت با هند» از کلی گویی 
پرهیــز می کند و به طور مشــخص به تکــه ای از زندگــی هدایت، یعنی 
روزگاری را که او در هندوســتان گذرانده و بازتابِ شیفتگی او به آنچه از 
هند آموخته از گیاه خواری و بودیسم و زبان پهلوی تا دیگر جذابیت های 
هند پرداخته اســت. او به قول خودش به جست وجوی رَد پای هدایت از 
هند راهی سفری پژوهشی می شــود و در این مسیر از جزئی ترینِ داده ها 
آغاز می کند. تاریخ ورود به هند، یکی از مسائلی است که ندیم اختر برای 
تعیین آن تمام نامه های هدایت را بر می رسد و سرآخر این نتیجه به دست 
می آید که هدایت از ســپتامبر ۱۹۳۶ تا ســپتامبر ۱۹۳۷، یک سال کامل را 
در هندوســتان گذرانده اســت. بعد نوبت به علت سفر هدایت می رسد. 
«هدایت در زندگی خود به هر ســرزمینی که ســفر کرد به دلیل خاصی 
بود؛ زمانی به بلژیک رفت تا در رشته مهندسی تحصیل کند یا بعدها به 
فرانســه رفت تا معماری بخواند...» اما دلیل سفر هدایت به هند در نظر 
محققان و افراد خانواده او متفاوت است و چون این نظرها بدون استناد 
به منبع مســتدلی است به افسانه شبیه هســتند تا به واقعیت. محمود 
هدایــت، برادر بزرگ صــادق هدایت معتقد بود او بــه هند رفت تا زبان 
پهلــوی یاد بگیرد،  برخی دیگر علاقه به بودا را دلیل ســفر او می خوانند 
یــا محمدعلی کاتوزیان دیدار هدایت از هنــد را بی هیچ تصمیم قبلی و 
اتفاقی می خواند. اما حضور هدایت در هند داســتان ســاده تری داشته 
اســت. هدایت به طور اتفاقی و از طریق دوست خود، علی شیرازپور پرتو 
یا همان شــین. پرتو، دیپلمات ایرانی در بمبئی به هند می رود و مدت ها 
در آنجا می ماند. هدایت که چند مدتی بســیار غمگین بود به او گفته بود 
که از زندگی در تهران خســته شده اســت و پرتو به او پیشنهاد داده بود 
کــه با او به هند بــرود و هدایت گفته بود: «اگر این کار را بکنی مرا نجات 
داده ای. به راستی از زندگانی ذله شده ام.» پرتو ذکر این حرف ها را در رمان 
«بیگانه ای در بهشت» آورده بود،  کتابی که روایتی است از زندگی هدایت. 
رد پای هدایت جز در مکان های هند در داستان های او نیز پیداست. ندیم 
اختر این خط ونشان را به طور دقیق دنبال می کند. برای نمونه می نویسد: 
هدایت در شــاهکار خود،  «بوف کور»  هجده بار نام کشور هند را می آورد 

و علاوه براین چندین بار نمادهای دیگر کشــور هند را به زیبایی در «بوف 
کور» شــرح می دهد. در دو داستان دیگرِ او،  »سامپینگه» و «لوناتیک» نیز 
که هدایت به زبان فرانســه نوشــته بود، بحث از فلسفه هندو و خدایان 
هند اســت. راوی داستان «زنده به گور» هم افســرده و رنجور از زندگی 
می گویــد: «فکر می کنم ادامه دادن به این زندگی بیهوده اســت. من یک 
میکروب جامعه شــده ام. یک وجود زیان آور. سربار دیگران... می خواهم 
از خودم بگریزم بروم خیلی دور، مثلا بروم ســیبری، در خانه های چوبین 
زیــر درخت هــای کاج... یا مثــلا بروم هندوســتان، زیر خورشــید تابان، 
جنگل های سربه هم کشیده، مابین مردمی عجیب و غریب.» هدایت اینها 
را پیش از ســفر به هند نوشته اســت و آن زمان به قول ندیم اختر، هند 
را تنها از طریق نوشــته های نویســندگانی مثل لوفور یا آثار ادبی فرانسه 
شناخته است. او در نامه هایش هم بســیار از هند می نوشته. در نامه ای 
بــه بهارلو از آدم هــای عجیب هند بــا لباس های عجیب وغریب شــان 
می نویســد «... هنوز میان یک کارناوال راه مــی روم – کارناوال زندگی.»  
این تعبیر هدایت است از زندگی در هند. نویسنده از زمانِ راه یافتن هدایت 
به هند و علتش که می گذرد و رج زدن خط هایی که در آثار هدایت از هند 
آمده است، می رسد به توصیفِ مکان هایی که هدایت در هند رفته است 
و او اینک پس از سالیان به آن مکان ها می رود تا رد خاطرات هدایت را پی 
بگیرد. کتابخانه کاما اورینتال انســتیتو. که گویا هدایت ساعات و روزهای 
بســیاری را آنجا وقت گذرانده است. «امکان داشت که در کتابخانه کاما 
ردپایی از هدایت پیدا شــود، ولی متاســفانه محل رفت وآمد هدایت این 
ساختمان فعلی نبود. ســاختمان قبلی آن در ۱۱ نوامبر ۱۹۳۷ بسته شد 
و همه منابع، اســناد و مدارک به ســاختمان جدید منتقل شــدند و این 
جابه جایــی تقریبا دو ماه پس از بازگشــت هدایت به ایران انجام شــد.» 
ســاختمان سامرکویین، محل دیگری اســت که هدایت در نامه  هایش از 
آن نام برده. ســاکنان این ساختمان چیزی از هدایت نشنیده اند بنابراین از 
دیدار با محل زندگی هدایت در هند چیزی حاصل نمی شود و ندیم اختر 
ناگزیر به آنچه هدایت در داستان ها و نوشته های دیگرش از این ساختمان 
آورده بسنده می کند. نکته جالب این سفرِ تحقیقی آن است که ندیم اختر 
هرچه بیشــتر جســت وجو می کند، کمتر به قطعیتی می رسد، چیزی جز 
نوشته ها و آثار هدایت در دست نیست و آن هم معلوم نیست تا چه حد 
واقعیت دارد و تا چه حد مبتنی بر خیال نویســنده است. جایی در کتاب 
نویسنده دیگر به صدا درمی آید که «همه راه ها برای کشف ردپای هدایت 
محو شده است.» ناگفته پیداســت که وجه غالب کتاب مربوط است به 
جست وجوی اثر و آثاری از هدایت در هند و این بر هر چیز دیگری اولویت 
دارد، و نویســنده چنــان در این کار اصرار می ورزد کــه حتا چند صفحه 
می پردازد به خطاهای نابخشودنی منتقدان و محققان درباره تاریخ چاپِ 
«بوف کور» و ســرآخر به این نتیجه می رســد که اختلافی در حدود یک 
ماه در میان اســت. او از یک خط از آثار هدایت نمی گذرد تا نشــان دهد 
هدایت شیفته هند و فرهنگ این کشور بوده، اما بخش پایانی کتاب،  ندیم 
اختــر فارغ از این نگاه مصرانه که البته هــدف و مقصد کتابش بوده، به  
شخصیت پردازی «بوف کور»  می پردازد. در این بخش او روایتی خواندنی 
از «بوف کور» به دســت می دهد و مقولاتی چون «اهمیت شخصیت ها و 

شخصیت پردازی «بوف کور» را واکاوی می کند.
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«ادبیات چیزي نیســت جز به خاطر ســپردن.» این باورِ کورش اســدي بود. «این حرف من نیست، ولي در درستي آن 
ســر مویي تردید ندارم.» او در مقاله اي با عنوان «صخره هاي باســتاني» در «کتابتِ روایت» به قول خودش «شرحي در 
ســتایش داستان قدیم» مي نویسد و نخســت بر سر یکي از قدیم ترین نثرهاي فارســي درنگ مي کند: «یادگار زریران» و 
بعد نقلِ شــاهنامه فردوسي، و مي رســد به تاریخ بیهقي و ویس و رامین. «ادبیات حافظه مکتوب هر قوم و اجتماعي 
اســت. کلام محل جاودانگي اســت و عرصه یادها و به یادآوردن ها. ادبیات مانع از فراموشــي است.» این به یادآوردن 
اما در آثار کورش اســدي خاصه در رمان اخیرش، «کوچه ابرهاي گمشــده» پدیده متفاوتي است با قرائت سردستي از 
یادآوري یا همان روایت حافظه. «مي رفت به قدیم و در زمان هاي دور مي گشت. خیال مي بافت.  نشست روي نیمکت. 
در هواي پاییز چیزي هســت شــبیه قدیمِ آدم . برگي که جدا مي شود از چنار و چرخ مي خورَد، آدم را مي چرخاند سمت 
چیزهاي خواب مانده در کنج ضمیر و زمان.» خودِ کورش اســدي در همین چند سطر از رمانش، فرمولي براي خواندنِ 
رمان به دســت مي دهد. «کوچه ابرهاي گمشده» روایت چیزهاي خواب مانده در کنج ضمیر و زمان است، یا آنچه او در 
مقاله اش آن را بدل شــدنِ «به بیان درنیامده ها» به زبان مي خواند. اســدي در  میان صخره هاي باستاني چرخ مي خورد 
تــا به تعبیــر خودش برگ هاي بي بدیــل این تاریخ را بیابد که در آشــوب هاي زمانه گم شــده اند. او معتقد بود از خلال 
همین تکه پاره هایي که بازمانده اســت مي توان ســایه اي از روایت بزرگ را بازســاخت. «کافي است همین امروز از پسِ 
هزاروپانصد یا دوهزار ســال، در غاري یا سردابه اي، لوحي یا سنگ نبشته اي یافت شود؛ چنین رویدادي به مثابه رستاخیز 
آگاهي اســت. کلام مکتوب خاطره هزاره ها را زنده مي کند! وحشــتِ یك عده از ادبیات شاید به دلیل همین یادآوري ها و 
به یادآوردن هاست و مکتوب ساختن واقعیت زمانه.» کورش اسدي در رمان «کوچه ابرهاي گمشده» با روایتي دیگرگون 
از تکه هایي از تاریخ معاصر ما، گذشــته  را احضار می کند. شــخصیت های او در مقامِ بیان وقایعي هستند که آنان را به 
قربانی یا آدم هاي مطرود بدل کرده است -  واقعیتی پر از فریب و تهاجم. حافظه  آن ها حول محور گذشته اي دور مي زند 
و در این دورها، از میان تصاویر  شخصي جامانده در کنجِ ضمیر شخصیت ها، مهم تر از همه «کارون» - شخصیت اصلي 
رمان- شــمایي از یك دوران ساخته مي شود. ازاین روست که جز چند شخصیت محوريِ رمان، کارون و ممشاد و پریا و 
شــیده، «فضا» و «مکان» هم در رمان تشخص مي یابند. اسدي در گفت وگویش با «شرق» به مناسبتِ انتشار این رمان از 
پسِ قریب به دَه ســال انتظار، شخصیت هاي خود را «وارث یک فضای جنون زده  پر از مصیبت و گم گشتگی» مي خواند. 
رویا و هذیان ها و پرش هاي ذهنيِ راوي و حتا زبان پُرتنش و گاه منقطع رمان، همه وهمه در خدمتِ ساخت جهانِ رمان 
هستند. کورش اسدي در آخرین اثر چاپ شده اش در زمان حیات، مي خواست داستاني خلق کند که مدرن باشد و امروزي 
اما بناشده بر میراث به جامانده از قدیم. او  در مقاله اش نیز کوشید تبار قصه هاي قدیم را جست وجو کند، متوني که در 
نظر او «حاوي شکلِ تفکر و فرم تخیل ما» هستند. او در مسیر جست وجوي این تبار به داستاني مي رسد که به گواه تاریخ 
ادبیات، نخستین داستان مدرن ماست: «بوف کورِ» صادق هدایت. اسدي از مواجهه هدایت با داستان قدیمي «ویس و 
رامین» آغاز مي کند. اینکه نیت نویســنده - جز گردآوري باورهاي قدیم ایرانیان، که پس از مشروطه دغدغه دیگر اهالي 
ادب هم چــون دهخــدا و جمالزاده نیز بوده- ثبت باورها بود به قصد نقد یك فرهنگ وامانده و عقب  نگه داشته شــده. 
به این ترتیب «جامعه عقب مانده آن روز ایران داشت از دوره اي کهنه پا به زمانه نو مي گذاشت.» از پرسه   در متون قدیم 
اســت که کورش اســدي نیاي پیرمرد خنزرپنزريِ هدایت را پیدا مي کند: «پیرمرد خنزرپنزري و بســیاري از عناصر دیگر 
داستان بي بروبرگرد خود و ما را به ویس و رامین گره مي زند و بوف کور به این شکل تبدیل مي شود به نخستین داستان 
فارسي که به شیوه اي مدرن با متون پیش از خود ارتباط برقرار مي کند.» در نشست نقدوبررسي «کوچه ابرهاي گمشده»  
هم -که در ادامه مي خوانید- شــاپور بهیان، نسبت هایي بین شخصیت ها و عناصر داستانيِ اسدي با اسلافش مي یابد. 
او رمان کورش اسدي را جزو جریان داستان نویسي جدي، روشنفکري یا «هنرِ مستقل» مي داند که دنبال جریان ادبیاتي 

است که از هدایت آغاز مي شود و یکي از شخصیت هاي رمان، «ممشاد» را خویشاوندِ «حاجي آقا» مي خواند.  
و اما روایتِ نشست نقد و بررسي رمان «کوچه ابرهاي گمشده». همان روزهایي که رمان کورش اسدي  درآمد،  همراه با 
بازنشر مجموعه داستان هاي «پوکه باز» و «باغ ملي» از او، بیشتر اهالي ادبیات تصور کردند این رمانِ تازه اي است که کورش 
اسدي پس از سالیاني شهرت در داستان کوتاه و فترتي ناخواسته و خودخواسته، رو کرده تا به جماعتِ رمان نویس بپیوندد. 
آخر برخي از جریان هاي مسلط ادبي چندسالي است بر طبلِ ازرونق افتادن داستان کوتاه مي کوبند و صرفه را با چاپ رمان 

مي دانند. صرفِ هزینه و وقت براي تدریس طرح و پلات و چه و چه در کارگاه هاي داستان و مدرس-کارشناس نشر بودن، 
همه موجب مي شد قرعه به نام رمان بیفتد، چنان که افتد و داني! اما پاي حرف کورش اسدي که نشستیم، دیدیم «کوچه 
ابرهاي گمشــده»، همان «پایان محل رویت اســت» و چند نام دیگر است که مدام عنوان عوض کرده و یك دهه اي در راه 
ارشــاد و صف طویل مجوز بوده است و ســرانجام بدون افتادن در دامِ قرعه ها،  چاپ شده و ازقضاي روزگار در میان خیل 
رمان هاي قطور این روزها و در کنار آنها پشت ویترین ها نشسته است. اما، حکایت آن روز سرد زمستاني که بنا داشتیم دوباره 
سلسله نشســت هایي در نقد و بررسي ادبیات اخیر برپا کنیم، براي آثاري که تفاوتي و اهمیتي داشتند در ادبیات معاصر ما 
و «کوچه ابرهاي گمشده» چنین بود. با احمد غلامي و شاپور بهیان -که از اصفهان آمد براي این نشست- و خودِ  کورش 
اسدي نشستیم به گفتن و نقد رمان و بعد به گپ وگفت هایي درباره مسایل نشر و تیراژ و واقعیت هایي که نزدِ مولفان مبهم 
اســت،  یکي شان قصه چاپ دوم «کوچه ابرهاي گمشده» که گویا گفته بودند چند ماه نگذشته از چاپِ اول بناست دوباره 
چاپ بشــود و اســدي با تردید مي گفت اگر این طور باشد که خیلي خوب اســت! او از رمان دیگري هم گفت که در دست 
نوشتن دارد «دارم یك کار بلند مي نویسم، وقت مي برد تا از آب دربیاید، آن هم با این حساسیت هایي که ما داریم.» و گفت 
«در پاییز و زمســتان راحت ترم براي نوشتن، اما در تابستان نمي توانم بنویسم، اصلا توي حس داستان نمي روم...» از آداب 
نوشتن اش هم گفت که اگر هنوز بود، به کارِ این نوشته نمي آمد و مي ماند در صدایي که ضبط شده و شاید در یاد ما. رفتنِ 
کورش اســدي اما هر چیزِ برجامانده از او را معنادار مي کند انگار. حتا آداب نوشــتن او را، که چندان تمایلي به نوشــتن با 
کامپیوتر نداشت و به نظرش نوشتن با مداد و کاغذ، مزه دیگري داشت، و اینکه نوشتن برایش سخت شده بود به خاطر گِزگِز 
نوكِ انگشت هایش که هر طبیبي نسخه اي برایش داشت اما گزگز تمام نشده بود و او هنوز در فکر چاره اش بود تا رمانش 
را بي دردسرتر تمام کند... پیش از گپ  وگفت ها، احمد غلامي از رمان گفت، اینکه بعد از مدت ها رماني خوانده است قابل  
درنگ و تأمل، به خاطر نگاهِ تاریخي رمان، شخصیت ها و نوعِ مواجهه شان با وضعیتي که یکسر در حال دگرگوني است. او 
قرائتي سیاسي از متن داشت و برخلاف برخي منتقدان معتقد بود رمانِ اسدي، رمان جست وجو یا کارآگاهي نیست و اگر 
هم جست وجویي هست، جست وجوي زماني است که دارد از دست مي رود، جست وجوي وقایع یا تکه هایي از گذشته که 
دارند از بین مي روند. «کارون در بستر تاریخ و تحولات اخیر زندگي مي کند اما تاریخِ خودش را در ذهن مي سازد و تکه هایي 
از گذشــته را مي آورد که خودِ او را ســاخته، جهاني که او مي تواند خود را در آن پیدا کند. جهانِ آدم هایي که خیلي زود 
به تحولات پیرامون شــان تن نمي دهند. آري گو نیســتند و نَه هم نمي گویند و نمي خواهند روي امکان هاي تازه حسابي باز 
کنند. در بستر تنش هاي جامعه اند اما مي خواهند هم چنان بدیع بمانند درست مانند ماهیت هنر.» شاپور بهیان نیز از زاویه 
دیگري به رمان نگاه کرد. او بر ارزش هاي جامعه شناختي رمان دست گذاشت و انتقاداتي به آخر رمان وارد دانست که در 
این بخش با احمد غلامي هم نظر بود. اما شخصیتِ کارون و بي کنشي او، نظرات متفاوتي را برانگیخت. بهیان معتقد بود 
کارون از پسِ گشودن گره ها و رازهاي رمان برنمي آید و بهتر بود شخصیت دیگري با توان این کار انتخاب مي شد و احمد 
غلامي برعکس، بي کنشيِ کارون را در خدمت فضاي رمان دانست و تصویر دوران پرتنشي که رمان در بستر آن مي گذرد. جز 
اینها، بحث به نسبت ادبیات با سیاست و سیاستِ ادبي نیز کشید. کورش اسدي در این بخش حرف هایي خواندني داشت. 
«اگر داستاني جنبه سیاسي دارد باید جزو لایه هاي پنهان آن باشد و اصل قضیه، ماجرا و شخصیت و مسائل دیگر است و 
ازقضا ممکن اســت شخصیتِ داستان سیاسي باشد، اینکه چه جوري به آن بپردازیم مهم است. به نظرم داستان مي تواند 
سیاســي باشد اما هیچ نشانه آشکاري از سیاست نداشته باشد، یعني سیاســت را ببرد در لایه هاي دیگري و در این لایه ها 
مي توان وجهِ سیاســي داستان را کشف کرد.» درســت همان رویه اي که خودش در «کوچه ابرهاي گمشده»، در لایه هاي 
زیرین داســتان به کار گرفت تا به تعبیر خودش «ســایه اي از روایت بزرگ» بســازد از طریقِ «به یادآوردن مدام». اینك چاپ 
این نشســت نیز خود نوعي به یادآوردن اســت براي ما و مخاطبان. به یادآوردنِ رماني که سرنوشتي هم چون نویسنده اش 
داشــت، ســالیاني در انزوا مانده بود و بعد که درآمده، باز به  گفته خودش، در انزوا بود و کمتر کسي بود که به او رسیده و 
گفته باشد رمانش را خوانده یا نقد و نظري به گوشش رسانده باشد. گرچه بعد از مرگِ او به رسم این فرهنگ، خودِ کورش 
اســدي  و آثارش منشــأ ذکر خاطراتي شده است و مبناي خویشاوندي یا نقدهایي رادیکال، که در زمان حیاتش گویا گوش 
شــنوایي نبود، یا دهاني براي گفتن! این نشســت از روزهاي سرد زمستاني مانده بود، چون کورش اسدي نمي خواست حتا 
بعد از چاپ رمانش از انزواي کامل دربیاید. او بعد از گفت وگویي در مورد «کوچه ابرهاي گمشــده» (با عنوان «هزار ادبار 
و تطاول»، به تاریخِ بیســتم اردیبهشــت ۹۵) و یك داستان در ویژه نامه دفاع مقدس (با عنوان «باغچه ي شهریور» به تاریخِ 
سوم مهر ۹۵) و چاپ یك نقد بر «سایه تاریك کاج ها» از غلامرضا رضایي (با عنوان «اقلیم اوهام» به تاریخِ چهارم بهمن 
۹۵)، همه چاپ شــده در روزنامه «شرق»، و چندین  گفت وگو با نشــریات دیگر خواست چاپِ این نشست به تعویق بیفتد 
اندکي و این اندکي شد امروز. آخرین بار چند روز پیش از مرگش گفت، حتما حکایتي دارد این تعویق و حکایتش گویا مرگ 

نویسنده اش بود! 

 شیما بهره مند

احمد غلامی: فضای رمان  «کوچه ابرهای گمشده» اگرچه فضایی سیال است 
اما درنهایت داستان در یک دوره تاریخی خاص، اتفاق می افتد که از مهم ترین 
مقاطع تاریخ معاصر ما است. درواقع ما با نوعی گسست در فرهنگ، سیاست 
و در میــان نســل ها مواجهیم و به تبع این رخداد همه چیــز انگار دارد زیرورو 
می شــود و تاریخ یا دورانِ دیگری فرامی رســد. این تاریــخِ دگرگونه، آدم های 
خــودش، فضاهای خودش را دارد. رمان در چنین فضای ملتهب و پرتنشــی 
روایــت می شــود و راوی نیز، آن طــور که از نشــانه ها برمی آید روشــنفکر-
نویســنده ای بالقوه یا دســت کم کتابخوانی اســت که با ایــن فضاها دمخور 
اســت. آدمِ معمولی نیست. آدمی اســت حساس به تغییرات وضعیت، و در 
طول رمان روایتِ خود را از این دگرگونی به دســت می دهد. رمان پاســاژهای 
مختلفــی برای ورود به بحــث دارد؛ نگاهِ تاریخی رمان، شــخصیت ها و نوعِ 
مواجهه شــان با وضعیتی که یکسر در حال دگرگونی است، یا بحث های دیگر 
درباره ساختار رمان و روایت. به هر تقدیر به نظرم رمان واجد خصایصی است 
که می تواند بحث را در چند وجه پیش ببرد. اما آنچه می خواهم ابتدای بحث 
تأکید کنم این است که بعد از مدت ها داستانی ایرانی خواندم که به نظرم قابل  
درنگ و تأمل بود و راضی ام می کرد. تا حدی که احســاس کردم «ادبیات» در 
معنایی که ما از آن انتظار داریم، آنچه بناســت خلاقه و دارای ســبک خاص 

خود باشد، دوباره دارد شکل می گیرد.
شــاپور بهیان: من هم معتقدم با رمانی سروکار داریم که ما را درگیر می کند، 
بــه فکــر وادار می کند. تا حدی که می تــوان آن را در ژانــر رمان های جدی 

محسوب کرد، یا دســت کم داعیه جدی  بودن در این رمان هست. منظورم از 
جدی  دانســتنِ «کوچه ابرهای گمشــده» این اســت که رمان ایده های بسیار 
خوبــی را مطرح می کند. همین عنوان کتاب و تقاضای «شــیده» از «کارون» 
-  شــخصیت اصلی رمان- که کتابی با این عنوان را پیدا کند، دستمایه خوبی 
می شــود برای اینکه نویسنده جست وجوی اصلی شــخصیت ها و کارون را 
حول محور آن هدایت کند. برای من این ایده بسیار جذاب بود که قهرمان ها 
دنبال کتابی بگردند و رمان در همین جست وجو روایت شود. مثل رمان «صد 
سال تنهایی» مارکز که همه نســل ها در آن می خواهند راز اسناد ملکیادس 
را کشــف کنند، و درنهایت متوجه می شوند که این راز زندگی خودشان بوده 
اســت. درعین حال رمان «کوچه ابرهای گمشــده» جسارت های خاصی هم 
دارد؛ ازجمله پرداختن به  موضوعات جسورانه ای که نویسنده خوب توانسته 
آن را در رمان جا بیاندازد. این  محاســن موجب شــده اند رمان را جدی تلقی 
کنیم. اما بپردازیم به داستان رمان که ماجرای یک روز زندگی کارون، قهرمان 
رمان اســت، بنابراین نویسنده- راوی ســعی می کند داستان را به همان یک 
روز محدود کند. داســتان از یک روز صبح آغاز می شــود، کارون از میهمانی 
شــبانه برگشــته، با این دغدغه که کتابی را پیدا کند که شــیده از او خواسته 
است. در مســیر برگشت به خانه با رفتگر محله مواجه می شود که کیسه ای 
پُر از دست نوشته را به او نشان می دهد و کارون یادداشت ها را با خود می برد 
خانه و می نشیند به خواندن آن ها. بعد در طول داستان می فهمیم که کارون 
از جنــوب آمده، جنگ زده اســت و حوالی انقلاب به تهــران می آید تا اینجا 

زندگی کند، کارش هم کتاب فروشــی اســت و بســاط کتاب دارد. تا اینکه با 
مردی به نام «ممشــاد» آشنا می شــود و او زیر دست وبال کارون را می گیرد و 
از لحاظ اقتصادی حمایتش می کند. از ســوی دیگر کارون با «پریا» آشنا، و به 
او علاقه مند می شــود و از قراین پیداســت که پریا، فعال سیاسی است. بعد 
«شــیده» ظاهر می شود و ادامه داستان را تعریف می کند، یعنی تقریبا حدود 
شصت صفحه از داستان، مونولوگِ شیده است. در رمان چند راز هم مطرح 
می شــود: یکی اینکه ممشاد کیست، شیده کیســت، چرا شیده این قدر مرموز 
اســت، چه رابطه ای با ممشاد دارد، یا چرا ممشاد از کارون حمایت می کند و 
از این دســت رازها، که خواننده را ترغیــب می کند به ادامه خواندن رمان، تا 
ببیند مسیر داســتان به چه سمتی می رود و چطور این رازها فاش می شوند. 
این شِــمایی از داستان رمان. اما در ادامه می خواهم بحثی را مطرح کنم که 
بیشتر جنبه جامعه شناختی دارد و اگر هم به تکنیک رجوع می کنم در امتداد 
همین بحث هاســت. به نظرم رمان «کوچه ابرهای گمشــده» از این منظر که 
موضوعی جامعه شناختی را طرح می کند بسیار مهم است. علاوه براین، رمان 
از منظری دیگر نیز قابل  تأمل اســت: در داســتان  جدید ما، که از هدایت آغاز 
می شود، دو جریان وجود داشته که همواره در مقابل یکدیگر بوده اند. یعنی 
ما در خود «میدانِ» داستان - که تعبیری است از بوردیو- با دو جریان روبه رو 
هســتیم، که می توان آن را جریانِ نوشته های روشنفکری یا فاخر و در طرف 

دیگر، جریان نوشته های عامه پسند خواند.
ادامه در صفحه ۱۰

 درآمدي بر  یك نشست
حتما حکایتي دارد  این تعویق!

«کوچه ابرهای گمشده»ی کورش اسدی و منتقدانش، شاپور بهیان و احمد غلامی
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